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من و  ام اس

رنج عالی؛ روح متعالی؟! 

بــه چشــم های درشــت زن ســیاه پوش خیــره  �
می شــوم. آرام قدم برمی دارد و با ظرف اسپند از بین 
ماشــین ها می گذرد. چهره اش از ســرما به سرخی و 
سیاهی می زند. ماشین حرکت می کند و من بی صدا 
و بدون موســیقی اشــک می ریــزم. «کاش! من هم 
یکــی از ۴۸۳نفر خوشــبخت خوابیــده در زیر آوار 
زلزله کرمانشاه بودم». ســر به آسمان برمی دارم. از 
پشت شیشه دودی ماشین به آسمان غروب زده نگاه 
می کنم. نشانی از نور نیست. فریاد می زنم در درون به 
درگاه خدای نادیده. هوشــیار نیستم. سیاه پوشیده ام. 
مادرم گفت: «لباس ســیاه بخر!» خریدم و پوشــیدم 
بــرای دلِ او. کســی خبر مرگی را زمزمــه می کند و 
من میزبان ختمی می شــوم محتمل. سیاه پوشیده ام. 
چند روزی است که لباس نو بر تن کرده ام، اما سیاه. 
پدر گفته بود که ســیاه نپوشــیم و برای مرگ او هم 
نپوشیدم، اما این روزها سیاه پوشیده ام؛ نه برای ۴۸۳ 
خوشبخت رفته از شهرها، بلکه برای همه ماندگان 
از ســفر آرامش. چراغ ســبز می شــود. کمی جلوتر 
می ایستم. سر بر شیشــه می گذارم و «بازمانده روز» 
را می بلعم. خورشــید در من زبانه می کشد و اشک 
می شــود و روان بر گونه. باید کنار رود می ایســتادم 
یا ســاحل دریا. فریاد می زدم و آرام می شدم، اما این 
کابــوس تمامی ندارد گویا. به ســاعت نگاه می کنم. 
نیمه شب گذشته اســت و من با جسم های خوابیده 
در اطرافم در رویای وهم انگیز بیداری تنها نشسته ام 
بــه انتظار صبحی غریب که قریب نیســت. جنازه ها 
را می برنــد و می آورنــد. همه می آینــد و می روند و 
من تنهــا در حصار دیوارهای توهم مرگ می مانم. با 
دســت هایم رختخواب را چنگ می زنم. درد در پای 
راســتم خانه کرده است. تزریق ســی صدونودودوم 
توانم را بریده اســت. سیاه پوشان می آیند و می روند. 
دیوارها بیرق های سیاه دارند و گلایل ها با عطر مریم 
خانه را پر کرده اند. به زن ســیاه پوش و دود اسپند او 
می اندیشــم. به سرمای اســتخوان ها و گونه هایش. 
چشــم هایم را می بندم. گرمای خانــه بی تابم کرده 
اســت، برمی خیزم. کســی کنار من خرما گذاشــته 
اســت. نمی توانم خرمای ختم هــای محتمل نامَده 
یــا نذرهای بی جواب را ببلعــم. هراس نام دیگر من 
شده اســت. دراز می کشــم. غروب زن سیاه پوش با 
لبخند صبح تشــییع در هم می آمیزد و نیمه شب را 
بی خــواب، مهمان کابوس بیداری من کرده اســت. 
بدون دریــا فریاد می زنــم؛ «برای من کافی اســت؛ 
مهلت بودن و فرصت مســتی از رنــج مقدس». در 
مقابل چشــمانم می گذرند و می رونــد، بی خبران از 
حالت منفور تنهایی و مرگ. سیاه پوشیده ام. جنازه ای 
را بغل زده اند و می گریند. ساعتی بعد روی آنها خاک 
می ریزند. روی مرده ها بــرای آرام رفتن، روی زندگان 
برای آرام ماندن. صدایی می آید از دورها. گویی یاری 
می طلبند برای رنجورهای مقدس تاریخ؛ مسیح(ع) 
است یا حسین(ع)؟! در رنج آنها انتخاب تعالی آورد 
و در رنج من هیچ انتخاب و انتهایی در کار نیســت. 
کســی دستم را می کشــد. آب روی صورتم می ریزد. 
تب طاقتم را بریده است امشب. برمی خیزم، گلاب در 
آب می ریزم. صورتم را با آب و گلاب می شویم در این 
شب منحوس. دفترچه عوارض دارو را مدت هاست 
که ندیده ام. مدارکم را زیر و رو می کنم. ســاعت سه 
صبح اســت. دفترچــه را می خوانــم؛ توهم یکی از 
عارضه های دارویی مشاهده شــده در برخی بیماران 

«ام اس» است. 

تهرانشهر

شهر بی چنارها!؟ 

در گذشــته تهران را به چنارهایش می شناختند.  �
همان چنارها که کثرتشــان ســبب شــده بود پیترو 
دلاوالــه، نجیــب زاده و ســفرنامه نویس ایتالیایــی 
در گــزارش از تهــران، اینجا را شــهر چنارها بنامد. 
چنارهایــی که بیشــتر در شــمال شــهر آن روز جا 
خوش کرده بودند و در توســعه شهرســازی قاجار، 
قربانی ساخت وســازهای محله هــای عودلاجان و 
ســنگلج شــدند که امروزه جز تک وتوکــی از آنها، 
مانند چنار نزار ۹۰۰ســاله امــام زاده یحیی، در تهران 
اثــری از آنها باقی نمانده اســت.  بااین حال، امروزه 
چنارهای خیابان ولیعصر که اصلشــان از روســتای 
کن تهیه شــد، همچنین چنار کهنســال یکه باغ کن 
که بلندترین و قطورترین چنار موجود تهران اســت، 
به همــراه چنارهای برافراشــته و دوشــاخه زیبای 
محله سرآســیاب کن و چنار کهنسال محله جماران 
و چنار زیبای خیابــان ورکش یادآور همان چنارهای 
قدیم تهران یا همان شهر چنارها هستند.  از چنار در 
شاهنامه هم چندباری یاد شده است، از درخت توت 
هم همچنین. اما درخت توت در تهران را به نمادی 
می شناســیم و در شــاهنامه به نمادي دیگر. تهران 
درخت توت هم کم نداشــت، مخصوصا روستاهای 
اطراف که امروز برای خود محله ای شده اند. درخت 
توت سرای امیر بازار و درختان تنومند و کهنسال توت 
گذر محله قدیمی طرشــت و باغ های توتش در کنار 
توت زارهای جنوب محله کن و... یادگار درختان توت 
قدیم تهران اند. توت در تهران مظهر وقف به شــمار 
می آمــد. توت های کنار جوی هــای آب وقف عابران 
بود. درختــان توت باغ مســتوفی در ونک که امروز 
به دانشــگاه الزهرا شناخته می شود، نیز وقف زائران 
تهرانی امــام زاده داوود بود. همچنیــن درختان باغ 
توت خاله در فرحزاد که به پارک محله تبدیل شــده 
اســت. به این ترتیب بود که تــوت و درخت توت در 
تهران مظهر وقف بود؛ همان درخت که در شاهنامه 
مظهر داد و عــدل و عدالت بود.   درخت نارون هم 
در تهــران و اطرافش کم پیدا نمی شــد. نارون بزرگ 
روســتای وصفنارد دیروز و محلــه امروز منطقه ۱۷ 
و نارون های فــراوان کنار امام زاده زیــد وصفنارد از 
آن جمله بودند. قدیمی های محله معتقدند شــاید 
وصفنارد در گذشــته وصف نارون بوده باشد. همان 
نارونی که تابوت قهرمان شــاهنامه، رستم دستان را 
از او ساختند. همان نارونی که مسجد ناروندی کوی 
کبابی های بــازار تهران، نام خود را به یــادگار از آن 
دارد.  درختــان دیروز تهران نیز مانند خیلی چیزهای 
قدیمی تهران ریشــه در باورهای قدیمی تفکر ایرانی 
داشــتند و همه چیز بــا امروز خیلی فــرق می کرد. 
درســت مثل توســعه و معماری و خانه سازی های 
تهران که همه و همه از جای دیگر آمده اند؛ درست 
مثــل درختان امروزش... درختان تــوت بی  بر  نروک 
مالزیایی پهن برگ بی اصل و ریشه ایرانی که بی هیچ 
نظم و قاعــده ای در همه پیاده روهــا و خیابان های 
تهران کاشــته شــده و مگس های بال سفید کوچک 
شــاید رهاورد این میهمان های ســبز چند سال اخیر 
تهران بوده باشــند... یا درختان چناری که قرار است 
در آینده ای نه چندان دور نه از روستا و محله کن که 
از ایتالیا وارد شــوند و جای درختــان چنار بربادرفته 
خیابــان ولیعصر تهران را بگیرنــد. همان چنارهای 
یادگار تهران قدیم که دلاواله ایتالیایی شــهر چنارها 
لقبــش داده بود و نمی دانســت روزگاری کار چنان 
خواهد شد که چنارهای شهر چنارها نه در همان جا 
که از ایتالیا و هم وطنان او تأمین خواهد شد!؟  و این 

است فرق تهران دیروز با تهران امروز....!؟ 

 مریم پیمان

سمیرا حسینی: برعکس اســمش فقــط تلخی دارد و 
برای خلاصــی از آن باید از دوماهگی زیر تیغ جراحی 
رفت و اگر خوش شــانس باشند و همه مراحل درمان 
به خوبی طی شــود در ۱۸ســالگی ظاهرشان عادی 
می شــود. «هرجا که می رفتم انگشــت  ها به ســمت 
مــن نشــانه می رفتند، مــردم در کوچــه و خیابان به 
بغل دستی شان ســقلمه می زدند و زیر لب می گفتند 
اونو ببین. نگاه هایی ســنگین که خردمان می کرد» این 
را امید ۲۷ساله که با ضایعه شکاف لب و کام یا همان 
«لب شــکری» متولد شده اســت، می گوید. گفته های 
امیــد درد مشــترکی اســت میان همه کســانی که با 
این ضایعه متولد شــده اند. ضایعه ای که باعث شده 
تعدادی از این بیماران از ترس مسخره شــدن درس و 
مدرســه را رها کنند، نتوانند شــغلی پیدا کنند و حتی 
نتوانند به کسی که دوســتش دارند ابراز علاقه  کنند. 
همه اینها در حالی اســت که این بیماری قابل درمان 
است اما بسیاری از بیماران به دلیل هزینه بالاي درمان 
و عدم پوشش بیمه ای همه مشکلات ناشی از آن قادر 
به درمان نیســتند و محکوم هستند تا آخر عمر با این 

ضایعه زندگی کنند. 
امیــد کــه شــکاف کام دارد و چندی پیش همراه 
تعدادی از بیماران شــکاف کام و خانواده  نوزادانی که 
با این ضایعه متولد شــده  اند، کمپینی به نام شــکاف 
لــب و کام نیکان را راه انــدازی کرده اند، می گوید «۱۷ 
سال پیش در مشــهد جراحی کردم اما به دلیل اینکه 
تجربه پزشــک جراح در این زمنیــه کافی نبود، عملم 
خوب نشــد. بیشتر هم  نســل های من همین مشکل را 
دارند؛ به این دلیل که پزشــکان عمل را روی ما تجربه 
می کردند. به دلیل اینکه ظاهر نازیبایی داشــتم، فشار 
زیادی را تحمل کردم، نمی توانســتم شــغل مناسبی 
داشته باشــم، حتی جرئت نداشتم دختری را دوست 
داشته باشم چون می دانستم جواب رد به من خواهد 
داد. اما پس از اینکه ســال گذشته با گروه نیکان آشنا 
شــدم همه چیز برای من تغییر کرد و من توانســتم با 
یک عمــل جراحــی موفقیت آمیز ظاهــر بهتری پیدا 
کنم و حالا انگشــت های کمتری به سمت من نشانه 
می رونــد. علاوه بر صورت ما از نظر صدا هم مشــکل 
داریم، تودماغی صحبت می کنیم به طوری که شــاید 
گاهی صحبت  هایمان به سختی قابل تشخیص باشد. 
هرگــز یادم نمی رود روزی که پــدرم صحبت کردنم را 
مسخره کرد؛ از آن روز به مدت ۱۳ سال تمرین کردم تا 
بتوانم درســت صحبت کنم. مرتب با صدای بلند آواز 
می خوانــدم، صدای خودم را ضبــط می کردم و بار ها 
گوش می دادم تــا بتوانم کلمات را درســت ادا کنم. 
رنج های زیادی در زندگی ام کشــیدم که دوست ندارم 
برای کســانی که مشکل من را دارند، تکرار شود؛ برای 
همین به این گروه پیوســتم. لیســانس کامپیوتر دارم 
برای همین ســعی کردم در زمینه تخصصی که دارم 
همه توان خودم را به کار بگیرم و از همه ظرفیت هایی 
که اینترنــت دارد، بــرای اطلاع رســانی در این زمینه 
اســتفاده کنم. در همین خصوص سایت، اینستاگرام و 
گروه تلگرامی کمپین شــکاف کام و لــب را راه اندازی 
کــردم. یکــی از خدماتــی که مــا در ســایت در نظر 
گرفته ایم، ویزیت رایگان اینترنتی بیماران اســت. آنها 
می توانند با ارســال عکس فرزندشان از پزشکان ما که 
به صورت داوطلبانه و رایگان خدمات ارائه می دهند، 

مشاوره دریافت کنند».
دکتر مهــرداد معمارزاده فــوق تخصص جراحی 
اطفال و رئیس بیمارســتان کودکان امام حســین(ع) 
اصفهان دراین باره به «شرق» می گوید «روش درمانی 
این بیماران در ۲۰ ســال گذشــته تغییر کرده است اما 
همچنان بسیاری از پزشکان به صورت سنتی بیماران 
را مداوا می کنند این در حالی اســت که ۷۵ درصد این 
نوع جراحی ها با مشــکل مواجه می شود و بیمار قادر 
نیست به درستی صحبت کند اما در روش جدید بیش 
از ۹۰ درصد بیماران پس از جراحی به صورت طبیعی 
صحبــت می کننــد. او همچنیــن با بیــان اینکه تولد 

نوزادان با شکاف لب و کام بیشتر در خانواده های قشر 
ضعیف دیده می شود، ادامه می دهد «برخی از تیم ها 
به عنوان خدمات انسان دوســتانه به شهر  های محروم 
ســفر می کنند و ۴۰ مریض را در سه روز عمل می کنند 
این در حالی است که این بیماران نیاز به مراقبت  های 
بعدی دارند. کار این دوستان بسیار پسندیده و زیباست 
اما دانشگاه های علوم پزشکی باید مراقبت های بعدی 
آن را بر عهده بگیرند. به دلیل تعرفه های پایین درمان 

افراد کمی تمایل به ورود به این بخش دارند».
هنوز لبخند روی لبانشان شکوفه نکرده، دستشان 
را جلوی دهانشــان می گیرند و خنده هاشان را از بقیه 
می دزدنــد، مثل بقیه  هزاران رؤیا و آرزو دارند اما حتی 
از فکرکردن به آنها می  ترسند، می ترسند فکر کنند و به 
آن نرسند، می ترسند تلاش کنند اما به خاطر ظاهرشان 
هرگز نتوانند به آنها برسند. سال هاست که رؤیاهایشان 
از تمسخر دیگران تخریب شده و این ضایعه مادرزادی 
خنــده را از آنها گرفته اســت. بار ها زیــر تیغ جراحی 

می روند تا دیگر انگشت ها به سمتشان نشانه نرود. 
سعیده ۳۴ساله، یکی دیگر از مدیران کمپین نیکان 

که بارها تلاش کرده اســت آثار 
ایــن ضایعــه را از چهــره اش از 
بیــن ببــرد، می گویــد: «به خاطر 
خطای پزشکی ۱۵ سال از بهترین   
ســال های زندگی ام را از دســت 
دادم؛ ۲۰ ســالم بود که بینی ام را 
که به دلیل ضایعه شــکاف کام و 
داشت،  غیرطبیعی  ظاهري  لب، 
جراحــی کردم. با اینکه پزشــک 
جراح از شــرایط بیماری من آگاه 
بود، نوک بینی ام را تراشید تا آن را 
عروســکی دربیاورد. این درحالی 
بود که مــن فقط می خواســتم 

بینی اي طبیعی داشته باشــم بعد از آن، پنج بار دیگر 
بینــی ام را جراحی کردم؛ دوبــار از گوش و دوبار دیگر 
از دنده هایم غضروف برداشــتم تا ظاهر بینی ام کمی 
بهتر شود. ســال ها در انتظار این جراحی بودم و همه 
روزهای ســخت زندگی ام را به امیــد همین جراحی 
گذرانــدم اما همه چیز آن طور نبــود که فکر می کردم؛ 
پزشکم باید باتوجه به شــرایط خاصی که من داشتم 
ایــن را می دانســت. بزرگ تریــن خرافاتی کــه درباره 
بچه های شــکاف کام وجود دارد این اســت که نطفه 
آنها در شب های ســوگواری و قدر بسته شده است یا 
مادرش هنگام بارداری به خرگوش نگاه کرده اســت؛ 
اینها خرافاتی اســت که مردم باور دارنــد و ما را آزار 
می دهد. ۱۷ ســالم بود که با دیدن ســریال «چشمان 

آبی زهرا» متوجه شــدم شــکاف کام و لــب دارم. تا 
پیش از آن فکر می کردم در کودکی از جایی افتاده  ام و 
به همین دلیل لبم شــکاف دارد؛ این را خانواده  ام گفته 
بودند و من همیشــه برای دوستانم در مدرسه همین 
داستان را تعریف می کردم تا اینکه در سریال «چشمان 
آبی زهرا» متوجه شــدم حقیقت  چیز دیگری است و 
فردای آن روز با اینکه امتحان میان ترم فیزیک داشتم، 
به مدرســه نرفتم. آگاهی مردم جامعه در این زمینه 
بسیار پایین اســت؛ مثلا در یکی از سکانس  های فیلم 
«ســن پترزبورگ» یکی از بازیگــران می گوید این بچه 
لب شــکریه برای همین کلمات را این طوری می گوید؛ 
آن هم در یک فیلم طنز که درســت نبود. کســانی که 
شــکاف کام دارند مشکلات مشــترکی دارند، بسیاری 
از آنهــا  به دلیل چهره و صدایی کــه دارند نمی توانند 
شــغل دلخواه خود را داشــته باشــند. بعضی از آنها 
به همین دلیل به دانشــگاه نمی رونــد، حتی خیلی از  
آنهــا، مخصوصــا دختر ها، بــه همین علــت قادر به 

ازدواج نیستند».
دکتر مهــرداد معمارزاده دراین باره بــا بیان اینکه 
به هر حــال دختــری کــه ظاهر 
زیبایــی نداشــته باشــد و نتواند 
آینده اش  کند،  صحبت  درســت 
چنــدان  شــاید  ازدواج  بــرای 
می گویــد:  نباشــد،  مطلوبــش 
«افرادی که با شــکاف کام متولد 
می شــوند، از نظر هوشــی هیچ 
مشــکلی ندارنــد. ایــن بیماری 
۳۰درصــد ژنتیکی و ۷۰درصد بر 
اثر عوامل محیطی مانند مصرف 
دود  معــرض  در  الــکل،  دارو، 
سیگار قرارگرفتن و کمبود برخی 
است.  بارداری  هنگام  ویتامین ها 
آمــار این بیماری در دنیا یک در هفت  هزار نفر اســت 
امــا در ایران به دلیل اینکه دربــاره هیچ ناهنجاری اي 
آماري رســمی وجود نــدارد، نمی توانیم به طوردقیق 
نظر دهیــم؛ در خوش بینانه ترین حالت برآورد من این 
اســت که صد هزار بیمار شــکاف لب و کام در کشور 

وجود داشته باشد که دوسوم آن دختر هستند».
هیچ  چیز نمی تواند جلوی تولدشان را بگیرد، حتی 
آزمایش ژنتیک یا ســونوگرافی، آن ها محکوم هستند 
بــه زندگی با ضایعه ای مــادرزادی، هزینه ها از همان 
روز اول شــروع می شــود؛ از شیشه شــیر مخصوص 
۲۵۰ هزارتومانــی گرفته تا جراحی هــای  میلیونی. با 
بزرگ شدنشــان مشکلاتشــان هم بزرگ می شــود. اما 
مشکل بسیاری از خانواده ها هزینه این بیماری نیست؛ 

کمبود اطلاعات پزشــکان و کادر درمان در این زمینه 
اســت. کمبــود اطلاعــات در این زمینــه گاهی حتی 
باعث شده اســت خانواده این کودکان به دلیل چیزی 
که وجود ندارد روز ها و ماه ها اشــک بریزند و افسرده 

شوند. 
مادر پرنیای دوساله که شکاف کام دارد، می گوید: 
«هنگام تولد دخترم متوجه شــدم شــکاف کام دارد، 
شــوکه شــده بودم و اطلاع زیادی درباره این ضایعه 
مادرزادی نداشتم. من در یکی از بیماستان  های معروف 
تهران زایمان کرده بودم اما پرســتاران و پزشــک هم 
اطلاعات کافی در این زمینه نداشــتند. دخترم به دلیل 
شکاف کام نمی توانست شیر مادر را بخورد و باید برای 
او شیشــه شیر مخصوصی تهیه می کردیم که فقط در 
دو داروخانه در تهران پیدا می شود. به دلیل اینکه این 
شیشه ها تحت پوشش بیمه نیست با ۲۵۰ هزار تومان 
توانستیم برای دخترم شیشه شیر مخصوص خریداری 
کنیم، اما پزشــکان بیمارســتان روش استفاده از آن را 
بلد نبودند به همین دلیل ســر شیشه را قیچی کردند و 
این کار باعث می شد شــیر از بینی دخترم خارج شود 
و گاهی به گلوی او بپرد و نتواند درســت تغذیه شود. 
برای همین مجبور شــدیم بار دیگر برای خرید شیشه 
شیر هزینه کنیم و خودمان با سرچ کردن در سایت های 
خارجی روش اســتفاده از آن را یــاد بگیرم. یک هفته 
پس از تولد پرنیا هنگامی که او را برای تســت شنوایی 
به مرکز شنوایی ســنجی بردیم به ما گفتند که دخترم 
ناشنوا است و من تا یک ماه به دلیل این اشتباه، شب  ها 
اشــک ریختم. با اینکه آنها می دانستند دخترم شکاف 
کام دارد، این را نمی دانســتند که به دلیل جمع شــدن 
مایع پشــت گوشش درست نمی شــنود و پس از یک 
ماه با مراجعه به پزشــک معتمد متوجه این موضوع 
شدیم که خوشبختانه پس از جراحی شنوایی خود را 

به طور کامل به دست آورد».
دکتر مهرداد معمارزاده دراین باره نیز به «شــرق» 
این طــور می گوید «کســانی که با شــکاف کام متولد 
می شــوند، بایــد تحــت درمان هــای مختلفــی قرار 
بگیرنــد؛ از جمله جراحی لــب و کام بین دو ماهگی تا 
یک ســالگی، گفتار درمانی، ارتودنســی، نوار گوش هر 
شــش ماه یک بار از سن شش ماهگی تا ۱۲ سالگی که 
اگر کنترل نشود، ممکن اســت به شنوایی فرد آسیب 
جدی وارد شــود. کنترل وضعیت دندان، جراحی فک 
در ۹ ســالگی و در صورت نیاز جراحی بینی؛ که همه 
آنها تحت پوشش بیمه نیستند؛ از جمله گفتار درمانی، 
خدمات دندان و ارتودنسی که هزینه های بسیار بالایی 
هــم دارد. از جملــه مهم ترین مشــکلات اصلی این 
بیماران نبود تیم پزشــکی در این باره است. در بسیاری 
از شهر ها شاید از ۱۵ تخصصی که باید در تیم  درمانی 
این بیماران باشد، فقط سه الی چهار تخصص در تیم 

وجود داشته باشد.
 این در حالی اســت که همــه ۱۵ تخصص باید در 
کنار هم باشند تا درمان به صورت کامل و موفق انجام 
شود که تنها در بیمارســتان امام حسین اصفهان این 
تیم وجود دارد. در کشــور هند هفــت تیم قوی برای 
درمــان این بیماران وجود دارد؛ اما ما در ایران فقط در 
اصفهــان چنین تیمی داریم و روزانه بین ۸ تا ۱۰ بیمار 
جدید برای درمان به فهرســت ما اضافه می شــوند و 
ما روزانه چهار عمل انجام می دهیم. این تعداد بیمار 
کــه برای درمان به اصفهــان مراجعه می کنند، بیش 
از توان ماســت و جــای نگرانی دارد. بــه دلیل اینکه 
نوزاد باید تا یک ســالگی جراحی شود و ممکن است 
ما نتوانیم پاســخ گوی این حجم از بیماران باشیم. ما 
در شــش سال گذشــته بیش از ســه  هزارو صد عمل 
جراحی در اصفهان انجــام داده ایم. برخی از بیماران 
از کشــور های همســایه برای جراحی به ما مراجعه 
می کننــد؛ درحالی که مــا فرصتی بــرای درمان همه 
بیماران داخلی که به ما مراجعه می کنند، هم نداریم 

و بیشتر بیماران در فهرست انتظار قرار می گیرند».
 ادامه در صفحه ۱۷

گزارش «شرق» از بیماران مبتلا به  یک ضایعه مادرزادی کمترشناخته شده

تلخی لب شکری

آمار این بیماری 
در دنیا یک در هفت  هزار نفر است 

اما در ایران به دلیل اینکه درباره 
هیچ ناهنجاری اي آماري رسمی 

وجود ندارد، نمی توانیم
 به طوردقیق نظر دهیم؛ در 

خوش بینانه ترین حالت برآورد من 
این است که صد هزار بیماری شکاف 

لب و کام در کشور وجود داشته 
باشد که دوسوم آن 

دختر هستند

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۹- رمق آخر- پشــه مالاریا- پایان پذیر ۱۰- نقاش نامدار 
اســپانیایی- شــکل ظاهری- جوانمــردی ۱۱- از جنس 
آهن- رشــته ای که اعراب به دور سر می بندند- بیان گذار 
۱۲- باردار- نخست زاده- نفس خسته ۱۳- گیاهی زینتی 

که گل های آن خاصیت آرام بخشــی دارد- پرهیزگاری- 
ورزش آبی ۱۴- شــبانگاه- خاکســتری روشــن- مقابل 
پرداخت ۱۵- آوانس- عنوان جنگ هایی که پیامبر (ص) 
در آنها شرکت نداشت- از رهبران جنبش استقلال هند. 

افقی: 
  ۱- قطره هــای ریز باران- آویختــه- نوعی التهاب 
پوســتی ۲- بــی ارزش و بی اهمیت- درخت تســبیح 
۳- مقابــل- صندوق خانه- کــج روی ۴- نفی عرب- 
نوعی ماهی اســتخوانی و خاردار جنوب- رشته هایی 
از پوست یا ساقه گیاه ۵- دیکته- کیسه پارچه ای برای 
حمل بار- کامیاب ۶- موی بلند- نوعی اســباب بازی- 
آشکارا ۷- نشســتن- اختلاف عقیده- مفلوج ۸- شتر 
عربی- بزرگ ترین اقامتگاه دریایی ترکیه- سیاره عطارد 
۹- خشکی- مایه زحمت دیگران- نوآور ۱۰- مرطوب- 
بها- بخشی از دســتگاه گوارش ۱۱- زرتشتی- سرشت 
و نهــاد- طــرف مشــورت ۱۲- هنرمند- جلــوه- پول 
ژاپــن ۱۳- بــاغ افلاطــون- از اقوام ایرانی – ســلطان
۱۴- زربفت- رمانی نوشــته بزرگ علوی ۱۵- بندری در 
اوکراین- مجوز ورود به سینما- سازمان پیمان آتلانتیک 

شمالی. 
عمودی: 

 ۱- کشــوری کوهستانی در همسایگی چین و هند- 
سوغات قمصر- غیرواقعی ۲- ادرار را از کلیه به مثانه 
هدایت می کند- اصلی ترین ماده غذایی آسیا- اجاره بها 
۳- کاشتن بوته برنج- ثابت و قطعی شده- تلفن همراه 
۴- نقشه انگلیســی- اتاق زندانی- سازمان جاسوسی 
رژیم صهیونیســتی ۵- نمایش با ساز و آواز- گناهکار- 
رفیق ۶- باطل کننده- از بخش های اوســتا- انعکاس 
صــوت ۷- نوعــی مبادلــه اطلاعات- خوارداشــتن و 
کوچك شــمردن- چاه عمیق ۸- حق مخالفت- عامل 
تســهیل کننــده فرآیندهای ســوخت و ســاز در بدن- 
سیســتمی برای نمایش تصویــر رنگــی در تلویزیون 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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